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وقتي بحران، انسان‌ها را  به ياد انسانيت مي‌اندازد
معجزه اميد، همدلي و مسئوليت‌پذيري در شرايط سخت

تاريخ بارها نشان داده است كه 
نيره 
ملت‌ها فقط با منابع مالي يا محمودي

تصميم‌هاي دولتي از بحران 
عبور نكرده‌اند. آنچه بسياري 
از جامعه‌ها را سرپا نگه داشته، 
سرمايه‌اي بوده كه در هيچ ترازنامه اقتصادي ثبت 
نمي‌شــود؛ ســرمايه‌اي به نام اعتماد، همدلي و 
مسئوليت‌پذيري اجتماعي. امروز هم شايد بيش از 
هر زمان ديگري، جامعه ما به همين سرمايه نياز دارد. 
اغلب تصور مي‌كنيم كمك‌كــردن، يعني پرداخت 
مبلغي قابل‌توجه يا انجام كاري بسيار بزرگ. همين 
تصور باعث مي‌شود بسياري از افراد با خود بگويند: 
»از دست من كاري برنمي‌آيد.« واقعيت چيز ديگري 
است. فرض كنيد فروشنده‌اي كه مي‌تواند از شرايط 
بازار سوءاستفاده كند، تصميم مي‌گيرد سود كمتري 
بگيرد. شايد درآمد آن روزش اندكي كمتر شود، اما 
همان تصميم باعث مي‌شود خانواده‌اي بتواند كالاي 
موردنيازش را تهيه كند. آن خانواده نيز شايد بتواند 
هزينه آموزش فرزندش را پرداخت كند و زنجيره‌اي 
از اتفاق‌هاي خوب شــكل بگيــرد؛ زنجيره‌اي كه 
هيچ‌كس در ابتــدا بزرگي آن را تصــور نمي‌كرد. 

     
   انصاف، كالايي كه نبايد كمياب شود

در روزهاي بحران، برخي كالاها كمياب مي‌شــوند، اما 
خطرناك‌تر از كمبود كالا كمبود انصاف اســت. وقتي 
قيمت‌ها مدام تغيير مي‌كند، وسوســه ســود بيشتر 
نيز افزايش مي‌يابد. بعضي‌ها شــرايط را فرصتي براي 
كسب درآمد مي‌دانند و بعضي ديگر آن را آزموني براي 

وجدان خود. 
تصور كنيد دو نانوايي در يــك خيابان فعاليت مي‌كنند. 
هر دو با افزايش هزينه‌ها روبه‌رو هســتند. يكي تصميم 
مي‌گيرد كيفيت نان را پايين بياورد تا ســود بيشــتري 
داشــته باشــد. ديگري تلاش مي‌كند كيفيت را حفظ 
كند، حتي اگر سودش كمتر شــود. شايد در كوتاه‌مدت 
تفاوت چنداني ديده نشــود، اما در بلندمــدت مردم به 

همان مغازه‌اي اعتماد خواهند كرد كه در روزهاي سخت، 
انصاف را ارزان نفروخت. اعتماد، آرام‌آرام ساخته مي‌شود 
و خيلي سريع از بين مي‌رود. همين موضوع درباره پزشك، 
تعميركار، وكيل، فروشنده، معلم، راننده تاكسي و حتي 
يك فروشگاه اينترنتي نيز صادق است. جامعه‌اي كه در آن 
انصاف زنده بماند، خيلي زودتر از بحران اقتصادي عبور 
مي‌كند، زيرا مردم هنوز بــه يكديگر اعتماد دارند. گاهي 
يك تماس تلفني از يك وام ارزشمندتر است. بسياري از 
فرصت‌هاي شغلي هيچ‌گاه در سايت‌هاي استخدام منتشر 
نمي‌شــوند. آنها از دل ارتباطات انساني بيرون مي‌آيند. 

دوستي كه مي‌گويد: »اگر مايل باشي، رزومه‌ات را براي 
مدير شــركت ما مي‌فرســتم.« همكاري كه شماره يك 
كارفرما را در اختيار فرد بيكار قرار مي‌دهد. همســايه‌اي 
كه مي‌داند مغازه‌اي به شاگرد نياز دارد. اينها شايد ساده 
به نظر برسند، اما براي كسي كه ماه‌ها دنبال كار گشته، 
مي‌توانند آغاز فصل تازه‌اي از زندگي باشند. گاهي مردم 
تصور مي‌كنند چون سرمايه‌اي براي كمك مالي ندارند، 
نمي‌توانند كمكي انجام دهنــد، در حالي كه معرفي يك 
فرصت شغلي، آموزش يك مهارت، معرفي يك مشتري، 
يا حتي نوشــتن يك توصيه‌نامه، ارزش اقتصادي بسيار 

بيشــتري از يك كمك نقدي مقطعي دارد. كمك مالي 
گاهي يك ماه دوام مي‌آورد، اما كمك به اشتغال ممكن 
است آينده يك خانواده را تغيير دهد. شايد به همين دليل 
است كه بســياري از خيران امروز، به جاي توزيع صرف 
كمك‌هاي نقدي، به سمت ايجاد اشتغال، آموزش مهارت 

و حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك رفته‌اند. 
   از خريد كردن هم مي‌شود مهرباني ساخت

ما هر روز با پولي كه خرج مي‌كنيم، درباره آينده جامعه 
رأي مي‌دهيم. وقتي از يك نانوايي محلي خريد مي‌كنيم، 
در واقع به ادامه فعاليت آن كمك كرده‌ايم. وقتي لباس 

را از توليدكننــده كوچك محله تهيه مي‌كنيم، شــايد 
باعث شده باشــيم چند كارگر همچنان سر كار بمانند. 
وقتي به جاي چانه‌زدن بي‌اندازه با دستفروشي كه تمام 
سرمايه‌اش روي همان بساط كوچك چيده شده، قيمت 
منصفانه را مي‌پذيريم، شايد درآمد همان روز او را تأمين 
كرده باشــيم. گاهي فكر مي‌كنيم تأثير خريد ما ناچيز 

است، اما اگر هزار نفر همين تصميم را بگيرند، چه؟
در بســياري از كشــورها، پس از بحران‌هــاي اقتصادي، 
جنبش‌هايي براي حمايت از كسب‌وكارهاي محلي شكل 
گرفت. مردم آگاهانه تصميــم گرفتند خريدهاي روزمره 
خود را از مغازه‌هاي كوچك انجام دهند، زيرا مي‌دانستند 
هر مغازه‌اي كه تعطيل شود، فقط يك واحد صنفي از بين 
نرفته، بلكه چند خانــواده منبع درآمد خود را از دســت 
داده‌اند. اقتصاد فقط در كارخانه‌هاي بزرگ جريان ندارد. 
در همان ســوپرماركت كوچك ســر كوچــه، در كارگاه 
خياطي، در تعميرگاه محله و در كتابفروشــي قديمي نيز 
نفس مي‌كشد. شايد بزرگ‌ترين حمايت از اقتصاد، همين 
انتخاب‌هاي ساده روزانه باشد؛ انتخاب‌هايي كه نه هزينه 
بيشــتري دارند و نه نيازمند امكانات ويژه‌اند، اما اثرشان 

بسيار فراتر از آن چيزي است كه تصور مي‌كنيم. 
   مهرباني فقط با پول معنا پيدا نمي‌كند

وقتي سخن از كمك به ديگران مي‌شود، ذهن بيشتر ما به 
سمت پول مي‌رود، اما يكي از ارزشمندترين دارايي‌هاي 

هر انســان، نه پول، بلكه زمان، تجربه و مهارت اوست. 
يك حســابدار مي‌تواند چند ســاعت در هفته به يك 
كســب‌وكار نوپا براي تنظيم حساب‌هايش كمك كند. 
يك دانشجو مي‌تواند به دانش‌آموزي كه توان پرداخت 
كلاس خصوصي نــدارد، درس بدهد. يك برنامه‌نويس 
مي‌تواند براي فروشــگاه كوچكي كه توان اســتخدام 
متخصص ندارد، صفحه‌اي در فضاي مجازي راه‌اندازي 
كند. يك بازنشســته مي‌تواند تجربه چنددهه كار خود 
را در اختيار جواني قرار دهد كه تازه مي‌خواهد مســير 
حرفه‌اي‌اش را آغاز كند. در روزگار بحران، مهارت‌ها هم 
مي‌توانند مانند پول، دست به دست شوند. گاهي ارزش 
يك ساعت آموزش از چند ميليون تومان كمك نقدي 
بيشتر است، زيرا به جاي حل كردن يك مشكل موقت، 

راه حل ماندگارتري پيش پاي افراد مي‌گذارد. 
   اميد، تصميمي كه بايد هر روز گرفته شود

بحران‌ها يك ويژگي مشترك دارند؛ آنها فقط جيب مردم 
را خسته نمي‌كنند، ذهنشــان را هم فرسوده مي‌كنند. 
وقتي اخبار نااميدكننده پشــت سر هم مي‌رسد، وقتي 
قيمت‌ها مدام تغيير مي‌كنند و وقتــي آينده مبهم به 
نظر مي‌رسد، طبيعي اســت كه بسياري احساس كنند 
هيچ كاري از دستشان برنمي‌آيد، اما تجربه ملت‌هايي 
كه روزهاي بسيار سخت‌تر از ما را پشت سر گذاشته‌اند، 
نشــان مي‌دهد بازســازي يك جامعه، پيش از آنكه در 
كارخانه‌ها و بانك‌ها آغاز شــود، در ذهن مردم شــكل 
مي‌گيرد. اميد، خوش‌بيني ساده‌لوحانه نيست؛ تصميم 
آگاهانه‌اي است براي اينكه با وجود دشواري‌ها، هنوز خود 
را در برابر ديگران مسئول بدانيم. كسي كه امروز فرصت 
شغلي دوستش را معرفي مي‌كند، اميد را زنده نگه داشته 
است. كسي كه كالاي خود را با انصاف مي‌فروشد، اميد 
را زنده نگه داشته است. كسي كه به جاي دامن زدن به 
نااميدي، تجربه موفق يك كارآفريــن كوچك را بازگو 
مي‌كند، اميد را زنده نگه داشــته اســت. جامعه‌اي كه 
اميد را از دســت بدهد، حتي اگر منابــع مالي فراواني 
داشته باشــد، براي برخاســتن به زمان بيشتري نياز 

خواهد داشت.

گروه سبک زندگی

پرونده
نوع‌دوستی ایرانی

وقتي سخن از كمك به ديگران مي‌شود، ذهن 
بيشــتر ما به ســمت پول مي‌رود، امــا يكي از 
ارزشمندترين دارايي‌هاي هر انسان، نه پول، 
بلكه زمان، تجربه و مهارت اوست. يك حسابدار 
مي‌تواند چند ساعت در هفته به يك كسب‌وكار 
نوپا براي تنظيم حســاب‌هايش كمك كند. يك 
دانشــجو مي‌تواند به دانش‌آمــوزي كه توان 
پرداخت كلاس خصوصي ندارد، درس بدهد

در گوشه‌اي از شــهر، خانه‌اي وجود دارد كه نه ديوارهايش، 
بلكه محبت ســاكنانش آن را »خانه« كرده است. اين خانه، 
طبقه‌اي از خانه حاج‌كاظم اســت كــه او در اختيار زوج‌هاي 
تازه‌ازدواج‌كرده قرار مي‌دهد. اين اقدام نه براي ســود مالي و 
نه براي شهرت است، بلكه نيت خالص كمك به ديگران است. 

     
حاج‌كاظم مردي ميانسال است كه ســال‌ها در يك مغازه كوچك 
در مركز شهر كار كرده است و اكنون بازنشسته است. او مي‌گويد: 
»من حقوق بازنشستگي خودم را دارم و با آن زندگي مي‌كنم. خدا 
مي‌رساند و وقتي نيت خير در كار باشد، كم نمي‌آورم. اين خداست 

كه روزي‌رسان است.«
خانه حاج‌كاظم از همان اول دو طبقه بوده و هرگز از طبقه بالا اجاره 
نگرفته و از همان ابتدا پذيراي زوج‌ها بوده است. او باور دارد كه اين 
فضا مي‌تواند فرصتي براي كمك به زوج‌هاي جوان باشــد. »گاهي 
يك خانه خالي مي‌تواند شروع زندگي يك خانواده باشد، اگر نيت 
خير در كار باشد.« حاج‌كاظم خودش نظارت مي‌كند كه همه چيز 
در خانه درست باشد. اگر تجهيزات خانه خراب شود، او شخصاً اقدام 
به تعمير يا تعويض آن مي‌كند. او مي‌گويد: »اين خانه براي من يك 
سرمايه نيست، بلكه وسيله‌اي است براي آرامش دل كساني كه تازه 

زندگي‌شان را شروع كرده‌اند.«
يكــي از زوج‌هايي كه در خانــه حاج‌كاظم 
زندگي كرده اســت، مي‌گويد: »وقتي براي 
اولين بار وارد خانه شــديم، ترس و استرس 
زيادي داشتيم. نمي‌دانستيم كه كسي بدون 
هيچ شرطي مي‌تواند اينقدر مهربان باشد.« 
او ادامه مي‌دهد: »خانــه كامل و مجهز بود؛ 
همه وســايل آماده و ســالم هستند. حتي 
وقتي يك روز شير آب خراب شد، حاج‌كاظم 
خودش آمد و تعميرش كرد. او واقعاً به فكر 

زوج‌هاست.«
ايــن زوج دربــاره احساسشــان در هنگام 
ورود به خانه در ســال‌هاي دور مي‌گويند: 
»لحظه‌اي كه وارد خانه شديم، حس كرديم 
تنها نيستيم. انگار كســي پشت سر ماست 
كه دلش براي خوشبختي ما مي‌تپد. همان 
لحظه فهميديم اين خانه براي ما فقط يك 
سقف نيســت، بلكه شــروع يك زندگي با 

آرامش و اميد است.«
وي مي‌گويد: »آن دو ســالي كه در خانه حاج‌كاظم بوديم بهترين 
روزهاي زندگي مــا بود و مــن هرگز فرامــوش نمي‌كنم محبت 
حاج‌كاظم باعث شــد ما خودمان را جمع كنيم و در مدت كوتاهي 

صاحب خانه شويم. هر روز دعايشان مي‌كنم.«
يكي ديگر از زوج‌ها به جوان مي‌گويد: »زماني كه با حاج‌كاظم آشنا 
شديم، فكر نمي‌كرديم كسي باشــد كه بدون چشم‌داشت اينقدر 
صادق و مهربان باشد. او به ما نشان داد كه مهرباني هنوز در جامعه 

زنده است.«
او هم مي‌گويد محبت حاج‌كاظم باعث شــد خانه‌دار شــوند و در 
سال‌هاي ابتدايي زندگي همين بهاي رايگان خانه به لحاظ معيشتي 

كمك‌حالشان بود. 

حاج‌كاظم مي‌گويد: »من فكر مي‌كنم وقتي نيت خير باشــد، خدا 
خودش كمك مي‌كند. شايد حقوق بازنشستگي من كم باشد، اما 

دل من پر از اميد و آرامش است.«
او همچنين تأكيد مي‌كند كه نيكوكاري تنها محدود به پول و دارايي 
نيست: »گاهي يك لبخند، يك كلام مهربان يا يك توجه كوچك، 

ارزشش از هر ثروتي بيشتر است.«
يكي از همسايگان حاج‌كاظم مي‌گويد: »همه ما او را دوست داريم. 
هر كسي كه به مشكل برمي‌خورد، اولين كسي كه به ذهنش مي‌رسد 
حاج‌كاظم است. او نه تنها كمك مي‌كند، بلكه با صحبت و آرامشش 

دل آدم‌ها را هم تسكين مي‌دهد.«
حاج‌كاظم به ياد مي‌آورد: »يك روز يكي از زوج‌ها تلفن زد و گفت 
آبگرمكن خراب شده است. من همان لحظه خودم رفتم و همه چيز 
را درست كردم. ديدن رضايت و آرامش آنها برايم ارزشمندتر از هر 
چيز است.« زوج‌هايي كه در خانه حاج‌كاظم زندگي مي‌كنند، نه تنها 
از امكانات رايگان مادي بهره‌مند مي‌شوند، بلكه تجربه ارزشمندي 
از رفتار انساني و اخلاق نيكو به دست مي‌آورند. بسياري از آنها وقتي 
توانمند مي‌شــوند، راه حاج‌كاظم را ادامه داده و امكانات خود را در 

اختيار افراد نيازمند قرار مي‌دهند. 
يكي از زوج‌ها مي‌گويد: »ما ياد گرفتيم كه زندگي فقط داشتن خانه 
و پول نيست. نيكوكاري، مهرباني و همدلي است كه جامعه را زنده 

نگه مي‌دارد.«
اين چرخه نيكوكاري، الهام‌بخش جامعه مي‌شود و نشان مي‌دهد 
كه مهرباني مي‌تواند به شكل قابل مشــاهده‌اي زنجيره‌اي از خير 

ايجاد كند. 
كار حاج‌كاظم نمونه‌اي زنده از انصاف، احسان و همدلي در جامعه 
است. زندگي حاج‌كاظم نشان مي‌دهد كه نيكوكاري و احسان قدرتي 
فراتر از آنچه تصــور مي‌كنيم دارند. هر اقــدام كوچك، هر لبخند 
مهربان و هر كمك بي‌منت، مي‌تواند تأثيــري ماندگار در زندگي 
ديگران ايجاد كند. خانه مهرباني او نمادي از انسانيت و همدلي است 
و يادآوري مي‌كند كه اگر هر كس در توان خود به همنوعش كمك 

كند، دنيا جاي بهتري خواهد شد. 

‌آغاز زندگي زوج‌ها 
در خانه مهربان و بي‌منت حاج‌كاظم

اديســه پروانه، مدير كانون فرهنگي بانوي مرزنشين، 
استاد حوزه و دانشگاه، شروع قصه خدمتش را از جايي 
تعريف مي‌كند كه دلش گره خــورد به نامي بزرگ؛ نام 
امام‌حسن مجتبي )ع(. او مي‌گويد اگر امروز در مسير 
خير و نيكوكاري قدم برمي‌دارد، اگر سال‌هاســت با 
دغدغه مردم نفس مي‌كشــد، همه را از بركت همان 
نام مي‌داند. نخســتين جرقه‌هاي كار عام‌المنفعه‌اش 
با ساخت مسجدي روشن شد؛ مســجدي به نام امام 
حســن مجتبي)ع( در تربت جام. مسجدي كه حالا نه 
فقط يك بنا، كه پناهگاهي براي دل‌هاي بســيار است. 

     
او با لبخند مي‌گويد: »خدا توفيق خدمت بــه خلق‌الله را از ما 
نگيرد.« بيش از ۲۵ سال اســت كه در اين مسير قدم مي‌زند و 
تنها آرزويش تداوم همين راه است؛ راهي كه باور دارد وقتي به 
نام امام حسن باشد، ماندگار مي‌شود. همين باور، چراغ راهش 
شده؛ چراغي كه از يك مسجد كوچك در تربت جام روشن شد و 
حالا سال‌هاست فروزان مانده است. قصه كانون، بعد از مسجد، 

وارد فصل تازه‌اي شد. 
از خانم پروانه مي‌پرســيم: »چه شــد كه از ساخت مسجد 
رسيديد به كار تخصصي خانواده و نوجوانان؟« لبخند مي‌زند 
و مي‌گويد: حوالي ســال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بــود. طلاق بالا رفته 
بود. ازدواج در سن پايين زياد شده بود. دخترهايي كه هنوز 
كودكي‌شان تمام نشده بود، وارد زندگي مشترك مي‌شدند؛ 
بي‌آنكه بدانند زندگي چيست، مسئوليت چيست، خودشان 
كه هســتند. مي‌گويد همان‌جا با چند نفــر از دغدغه‌مندها 
نشستند و تصميم گرفتند كاري ريشه‌اي انجام دهند. »گفتيم 
اگر نتوانيم سن ازدواج را بالا ببريم، لااقل سطح آگاهي را بالا 
ببريم.« و اين‌گونه در ســال ۱۳۹۶، كانــون فرهنگي بانوي 
مرزنشين ثبت شد؛ كانوني متشــكل از مشاوران با دكتراي 
ســامت روان باليني، در كنار نيروهاي جهادي كه تركيبي 
از تخصص و توجه و دلسوزي را نسبت به موضوعات داشتند. 

از او مي‌پرســيم: »اولين قدم‌تان چه بود؟« مي‌گويد رفتيم 
مدرسه‌ها. روستاهاي دورافتاده. براي دختران نوجوان كلاس 
گذاشتيم؛ خودآگاهي، شناخت همسر، مهارت زندگي. كتاب 
مي‌آورديم و بين آنهــا توزيع مي‌كرديــم. طرح‌نامه داديم. 

فرمانداري رفتيم و رسمي شروع كرديم. 
خيلي زود فهميدند مســئله فقط آموزش صرفاً در همين يك 
بعد نيست. وقتي شب‌ها در روســتا مي‌ماندند و پاي درد دل 
خانواده‌ها مي‌نشستند، ديدند مشــكلات درماني، معيشتي، 
رواني، همه درهم‌تنيده است. پس كنار كلاس خانواده، پزشك 
بردند. مامــا بردند. خدمات درماني فراهــم كردند. آنها تأكيد 

دارند »خانواده‌محوري« اساس نام و كار بانوي مرزنشين است. 
بعد رسيد به روزهايي كه نفس، كالاي كمياب شده بود، دوران 
كرونــا. از خانم پروانه مي‌پرســيم: »آن روزهــا چه كرديد؟« 
مي‌گويد: مــا ميداني بوديم. كپســول اكســيژن خريديم. به 
روستاهايي رفتيم كه بيمارستان نداشتند. دكتر برديم بالاي 
سر پيرمردها و پيرزن‌هاي بي‌سرپرست. به مادراني كه نان‌آور 
خانه بودند و زمين‌گير شــده بودند، رســيدگي كرديم. براي 
زناني كه شوهرشان زندان بود يا رهايشــان كرده بود، كار در 
خانه پيدا كرديم. با مغازه‌دارهــا حرف زديم كه جنس بدهند، 
ما تسويه كنيم. براي كودكان زير ۱۸ ســال كه بيماري قلب 
و كليه داشــتند، خير پيدا كردند؛ از تهران، از مشهد. پزشكان 
همراه شدند. عمل‌ها انجام شــد. بعضي بچه‌ها دوباره فرصت 

زندگي گرفتند. 
مي‌پرسيم: »الان محور اصلي كارتان چيست؟« مي‌گويد: بعد 
از كرونا دوباره برگشــتيم به فرهنگ. كارگاه، مشاوره فردي، 
مشاوره ازدواج. هر اول مهر، دانش‌آموزان نيازمند را شناسايي 
مي‌كنيم؛ كيف، كفش، لوازم‌التحرير، پوشاك تهيه مي‌كنيم. 

روستا به روستا مي‌رويم. 
از او مي‌پرسيم: »خيرين فقط كمك معيشتي مي‌كنند يا براي 
كار فرهنگي هم پاي كار مي‌آيند؟« مي‌گويد: هنوز ايستاده‌ايم 
چون خيرين اعتماد كرده‌اند. گاهي هزينه سرويس رفت‌وآمد 
كارگاه را مي‌دهند. گاهي مي‌گويند شــما برنامه اجرا كنيد، ما 
حمايت مي‌كنيم. حتي براي يك مناسبت مذهبي، كنار مراسم، 
ميز مشاوره گذاشته‌اند و از صبح تا شب به مردم خدمات داده‌اند. 
توانمندسازي زنان سرپرســت خانوار فصل پررنگ ديگري از 
قصه است. قاليبافي راه انداختند. پرورش قارچ آموزش دادند. 
عرق‌گيري گياهان دارويي ياد دادند. روز زن، به ۵۰۰ خانواده 
سرپرســت زن، پنج مرغ و يك خروس دادند تــا وارد چرخه 
شغلي شوند. شرط گذاشتند اگر تعداد مرغ‌ها را بيشتر كنيد، 

حمايت هم بيشتر مي‌شود. 
امســال بســياري از اين خانواده‌ها همان مرغ‌ها را تبديل به 
چندين مــرغ كردند كه از قبِــل آن بخشــي از مخارج خود 
و خانــواده را تأمين مي‌كنند. نمايشــگاه برگــزار مي‌كنند؛ 
دست‌بافت‌ها، صنايع دستي، تخم‌مرغ محلي، كشك. غرفه‌اي 
به نام كانون هست تا زنان روستا محصولشان را بفروشند و حس 

كنند روي پاي خودشان ايستاده‌اند. 
مي‌پرســيم: »بچه‌ها را هم در كار خير شــريك مي‌كنيد؟« 
مي‌گويد: بله. از دل روستا مداح تربيت كرده‌ايم. دختران نوجوان 
خياطي و گلدوزي ياد گرفته‌اند. خودشــان آموزش مي‌دهند. 
ســال‌ها دنبال مكان بوديم؛ هيچ نهادي كمك نكرد تا بالاخره 
خيري پيدا شــد و جايي كوچك اجاره كرد. حالا همان مكان 

كوچك، پناهگاه گفت‌وگوهاي بزرگ شده است. 
مي‌پرسيم: »شما اين همه آدم خير را چطور پيدا مي‌كنيد؟« 
مي‌گويد خيلي‌هايشــان را حتي نديده‌ام. يكي در سوئد است، 
يكي در تهران، يكي همين مشــهد. مي‌گويند تو برو جلو، ما 

پشتت هستيم. 
قصه او قصه يك مدير خيريه نيست؛ قصه زني است كه باور دارد 
اگر پاي حرف دل نوجوان‌ها بنشينيم، اگر دست زنان سرپرست 
خانواده را بگيريم، اگر كار فرهنگي را زيبا كنيم، مي‌شود آينده 
را كمي روشن‌تر كرد. و در تمام اين سال‌ها، هنوز همان دعا را 

تكرار مي‌كند: »خدايا توفيق خدمت را از ما نگير.«

بانويي كه چراغ خير را در مرز محروميت روشن نگه داشت

نيره ساري


